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879 پیغام عشق قسمت آقای علی رضا از تهران   

 با سلام و خدا قوت خدمت آقای شهبازی و دوستان گنج حضور 

 3153مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ییها دیدهتو ز طفلی چون سبب 

 ییدر سبب از جهل بر چفسیده

کنیم که مثلا زنده شدن  شود، بنابراین فکر می گیریم که چه چیزی سبب چه چیزی می گوید: ما در بچگی یاد می مولانا می 

ویم به هشیاری حضور این هم سبب دارد و این سبب را  به خدا هم سبب دارد یا اینکه اگر بخواهیم از هوشیاری جسمی بر 

 .تواند نشان دهدذهن ما هم می 

شود به  توانیم بزنیم این است که برویم یک کار خیر بکنیم و یک مدرسه بسازیم و این کار باعث می مثال دیگری که می 

تواند ما  ا به خدا برساند، بلکه فقط خدا می تواند ما ردهد نمی خدا زنده بشویم، در حالی که این سببی را که ذهن نشان می 

 .کندها او به اصطلاح کمک می نهایتش زنده کند، بنابراین در رفتن به دنبال سبب را به ابدیت و بی 

هایی از کسانی یا خود آقای شهبازی  گوییم این برنامه مفید است و در طول این برنامه پیغامگاهی اوقات ما دنبال سبب  می 

های ذهنی نیست، نباید فکر کنیم که دهد ولی آن سبب ها زندگی پیغامش را به ما می شنویم و در لا به لای آن سبب می

 .شویمچون این کار را کردیم به زندگی زنده شدیم آن موقع درون ذهن زندانی می 

 3154مثنوی، دفتر سوم، بیت مولوی، 

 ها از مسبب غافلی با سبب 

 زان مایلی سوی این روپوش ها 
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شود، در ذهنمان از مسبب یعنی زندگی غافل هستیم و این  دانیم چه چیزی سبب چه چیزی می گوید: با اینکه ما می می

این خیلی مهم است که ما با خواندن این ابیات فهمیدیم که یک مسبب هر لحظه    .های ذهنی روپوش مسبب استسبب 

 .های ذهنی نکنیمارمان را طبق آن تنظیم کنیم و اصرار به سبب کند و ما باید رفتداره رفتار ما را نگاه می 

 3155مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 زنی ها رفت، بر سر میچون سبب 

 کنی ها میربنا و ربنا 

شخصی قرار بوده که کاری برای ما انجام   روند به طور مثال های ذهنی که در بیرون صورت دارند می هنگامی که این سبب 

ما   ها به هم بریزدریزد و اگر آن وضعیت ها به هم می رود، یعنی سبب رفت و خیلی از وضعیت مان می آن از    زندگی  دهد و

 .کنیمرسیم و در نتیجه خدایا خدایا می به آرزوهایمان نمی 

 3156مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 : برو سوی سببگویدرب می 

 !چون ز صنعم یاد کردی؟ ای عجب

فهمیم که از  شویم، می کنیم و تسلیم می گوییم خدا کمکم کن و شاید در آن موقع فضا را باز می کنیم و می ربنا می وقتی  

زنیم مثلا از همسرمان زندگی بگیریم یا مثلا از متعلقات مانند خانه،  ما خیلی فن می   .طریق مسبب کاری نتوانستیم بکنیم

شویم  کنیم، ولی سرخورده می : مرغ، خروس، طاووس و زاغ، ما با اینها رشد می ماشینمان یا آن چهار مرغی که مولانا گفت 

از درد می  پر  با هم می و  آنها  و گاهی همه  ربناشویم  ربنا  و آن موقع ما  برو سوی سبب مگه  می   ریزد  کنیم و خدا میگه 
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کمک کنم، عجب که یادت افتاد  خواهی که من  خواستی به تو کمک کند؟ چطور شده که الان یاد صنع من افتادی؟ می نمی 

 .که من هم هستم

 3157مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 : زین پس من تو را بینم همهگفت

 ننگرم سوی سبب و آن دمدمه

ام که مدام شکایت و  های من ذهنی گشایی کنم و تو را همه بدونم و به دمدمهگویم که از این به بعد که فضاما به خدا می 

 .کند گوش نکنممی قضاوت 

 3158مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 : ردوا لعادوا، کار تست گویدش 

 ای تو اندر توبه و میثاق، سست 

دهی، تو در  گردی همان کار را انجام می میگوید اگر کارت را درست کنم دوباره بر، یعنی به صورت عملی می ردوا لعادوا 

ات استفاده  خواهی کنی و از عقل من ذهنیت را عدم نگه داری و همیشه عذر توبه یعنی برگشت و تعهد به من که مرکز

 .نکنی، بسیار سست هستی 

کنیم؟ مرکزمان از جنس  این بیت مهم است و ما باید نگاهی به میثاقمان با خدا بکنیم که آیا این لحظه ما  فضا را باز می 

بعد که کارهایمان درست شد، یعنی کار  گشایی می شود ما چند وقتی فضا ها سخت می شود؟ یا وقتی کار عدم می  کنیم 

دانم  کنم و من می ها را درست می ها و این که من هستم و خودم سبب ها درست شد، دوباره به همان روش سبب همانیدگی 
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ام یکی  گذاریم کدها موفق بشوم، خلاصه زمینه زندگی و وصل شدن به خداوند و گرفتن خرد او راکنار میچه جوری با سبب 

  ؟است 

 3159مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 لیک من آن ننگرم رحمت کنم 

 رحمتم پرست، بر رحمت تنم

کنم، برای اینکه رحمت عام من پر است و  کنم و من دائما به تو لطف می گوید که من به آن کارهای تو نگاه نمی خدا می  

این ما هستیم که غافل از استفاده از خرد و آرامش زندگی هستیم و به  دانیم که  همیشه لطف و رحمت دارم، بنابراین ما می 

کنیم ولی او همیشه حاضر است  جای آن با مقاومت به اتفاق این لحظه از عقل و سیستم سبب سازی خودمان استفاده می 

گشایی کنیم و  موقع ما فضاما متوجه شدیم که هر    .ایمکند حتی اگر چند بار از این اشتباهات انجام داده و به ما کمک می 

 .شودگوید رحمت و لطف خدا شامل حال ما می بگذاریم از آن فضای گشوده خرد و برکت زندگی بیاید، می 

 3160مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ننگرم عهد بدت بدهم عطا

 خوانی مرا از کرم این دم چو می 

گشایی من را بخوانی، من تو را کمک  کنم و اگر این لحظه با فضا نمی های بد تو نگاه  پس بیایم به این لحظه من به عهد 

 .کنممی

  با تشکر از زحمات آقای شهبازی و دوستان

 علی رضا از تهران 
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 .سلام بر همه اعضای محترم گنج حضورنام عشق و  به 

 ۲666 ۀدیوان شمس، غزل شمارمولوی،  

 حریفت حاضر است آنجا که هستی 

 ولیکن گر بگوید، شرم داری

کجا ترم، من دوست و عاشق تو هستم. تو در هر وضعیتی هستی، هر خداوند بارها گفت که من از رگ گردن به تو نزدیک 

مان بالا  ذهنی که منو حاضر هستم. آغوشم برایت همیشه باز است. اما همینیّ  سوی من برگرد. من همیشه ح هستی به 

جا این اشتباه گوید من خوارم، بزرگ نیستم، این ذهنی می بینیم. منآید، شرم داریم و خود را لایق حضور خداوند نمی می

کند. درصورتی که هر  ضاوت ذهنی می زار رضا آشفته است و دچار قهر خدا شدم، درواقع با ذهنش ق را کردم، الآن سمن 

اشتباهی هم کرده باشیم باید بدانیم که اولین قدم فضاگشایی در اطراف آن است تا پیامش را بگیریم و آن را تکرار  

که در گذشته بمانیم و حال این لحظه خود را خراب  نکنیم و عذرخواهی و صبر با عمل واهمانش وظیفه ماست، نه این 

ذهنی است، در حالی که ما به این  لیاقتی دید منیق این لحظه و برکاتش ندانیم. آن دید شرم و بی کنیم و خود را لا 

ذهنی را کنار بگذاریم تا از طریق این دیدِ چشم عدم که با فضاگشایی و  ایم تا دید خدا را بگیریم و دید من جهان آمده 

 .بخشد، دست یابیمما را سامان می های آن هم که زندگیشود به همه نعمت تسلیم کامل نصیب ما می 

 9۲۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 العوِ ضدید ما را دید او نِعم  

 یابی اندر دید او کل غ ر ض
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را داری، خودت را باور کن و    همچنین خداوند به ما فرمود که من شمشیر دولتم را در اختیارت گذاشتم، تو قدرت من

ای خوراک هر کرکسی بکنی، یعنی  ذهنی عاجز شوی و خود را مانند لاشه نباید از یک سنگ من خوار و زبون نمان. تو  

که اسیر و دربند چیزهای این جهانی  گوهر وجودی تو آنقدر باارزش است که همچون بازی باید رها و آزاد باشد، نه این

خودت بستی؟ این شرم و حیا جلوی پیشرفتت  ذهنی را به پای  قرار بگیرد. تو لایق پرواز هستی پس چرا شرم و حیای من

کند ذهنی را که فکر می گیرد. اگر تو عاشق من هستی و طلب من را داری، همیشه به لحظه برگرد و راه و رسم من را می 

کند کنار بگذار. تو زمانی به من وفاداری که این لحظه به من بله بگویی، قضاوت و شکایت نکنی،  دارد به من وفا می 

 .ات را هم رها کنیذهنین شرم م

 137 ۀدیوان شمس، غزل شمارمولوی،  

 با چنین  شمشیرِ دولت تو زبون مانی چرا؟ 

 گوهری باشی و از سنگی فرو مانی چرا؟ 

 137 ۀدیوان شمس، غزل شمارمولوی،  

 کرکسی اجزات را هر جانبی  کِشد هر می

 چون نه مُرداری تو، بلکه بازِ جانانی چرا؟ 

 560دیوان شمس، غزل شمارۀ مولوی،  

 عاشقِ دلبرِ مرا شرم و حیا چرا بُو د؟ 

 چونکه جمال این بُو د، رسمِ وفا چرا بوُ د؟ 
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ها را که به تن کرده بودم در بیاورم و عریان شوم و از این  ها متوجه شدم که باید لباس همانیدگی حالا با این آگاهی 

های  ذهنی تو با این اندیشه دست بردارم و کاملاً به خدا زنده شوم. ای من   ها با تظاهر بودام که خیلی ذهنیهای مننقش 

درٌم و جان  ات را میهای شرم و حیای ذهنی بودی. حالا تمام پرده   شده موردت دشمن من بیهوده و شرم و حیای بی 

 .یابمدوباره می 

   613   بیتمثنوی، دفتر ششم، مولوی، 

 وقت آن آمد که من عریان شوم 

 گذارم، سراسر جان شوم نقش ب

 614 بیتمثنوی، دفتر ششم، مولوی، 

 ای عدوّ شرم و اندیشه بیآ 

 ی شرم و حیاکه دریدم پرده 

هستم، هرچند تو در پشت دیوار    چون خداوند به من گفت: من همیشه پیش تو حیّ و حاضرم، خویش و یاورت من

یت هستی. اگر این لحظه فضای درونت را باز کنی  هاات جفت و خویش شدی و مشغول همانیدگی ذهنیفکرهایت با من 

بخشد، یعنی خرد من به چهاربُعدت) جسمی، هیجانی، جان حیوانی، فکری(  و با انبساط رفتار کنی، دم من به تو جان می 

رایط  ات بستگی ندارد. تو در هر شهای ذهنی کند. این تبدیل تو هم به علل و سبب نهایتم زنده می ریزد و تو را به بی می

 .مانینصیب نمی ام بی و وضعیتی که باشی اگر رو به من داشته باشی، از باد بهاری
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 ۲58۲ ۀدیوان شمس، غزل شمارمولوی،  

 من پیش توا م حاضر، گرچه پس دیواری

 من خویش توا م، گرچه با جور تو جفتستی 

 ۲666 ۀدیوان شمس، غزل شمارمولوی،  

 به هرشیوه که گردد شاخ رقصان 

 نباشد غایب از باد بهاری 

 1344 ۀدیوان شمس، غزل شمارمولوی،  

 دم او جان ده د ت رو زِ نف ختُ بپذیر

 فیکون است نه موقوف علل  کار او کُن  

  با سپاس فراوان، 

 مهردخت هستم از چالوس 
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 شود؟ خاموش نمی  ذهنی چرا من 

های جانب بر روی یکی از صحبت است حاصلِ تحقیق و تجربه این چه که در این پیغام به رشته تحریر درآورده شده آن

 .استو اجرای آن بر روی خودم بوده ( 916آقای شهبازی در برنامه )

تدریج که جلو رفتم این بازی جِدیّ شد. جدیّ تی که تمام زمین چیز کاملاً شوخی و در حدِّ یک بازی بود اما به دا همه در ابت

 .ا م را لرزاند و زیر و زِب ری عجیب را تجربه کردموجودی 

 5-1، آیات (99زلزال )  ۀ قرآن کریم، سور

 (،4، ی و م ئِذٍ تُح دِّثُ أ خ ب ار ه ا )(3، و ق ال  ال إنِ س انُ م ا ل ه ا )(۲) و أ خ ر ج تِ ال أ ر ضُ أ ث ق ال ه ا، (1»إِذ ا زُل زِل تِ ال أ ر ضُ زِل ز ال ه ا ) 

 («5بِأ نَّ ر بَّک  أ و ح ى ل ه ا )

چه    »هنگامی که زمین را با شدیدترین لرزشش بلرزانند و زمین بارهای گران ش را بیرون اندازد و انسان بگوید: زمین را

 «.استگوید، زیرا پروردگارت به او وحی کرده است؟ آن روز است که زمین خبرهای خود را می شده 

مراد شوید و پنجاه بار فضا را باز کنید، در عرضِ چند روز به  گفته شد: »اگر شما روزی پنجاه بار بی (  916در برنامه )

 «.شویدحضور زنده می 

روز است فضا را بگشایم تا بتوانم در    نمادِ تعدادِ فضاگشایی بالا در یک   پنجاه بار که برطبقِ این فرمان من باید روزی  

 .عرض چند روز که نمادِ کوتاهیِ فرآیند تبدیل است به خدا زنده شوم

برای مدت پنج    .لحظه دعوت کردمبه ها و فضاگشایی لحظه مرادیبازی، به شناسایی بی  خودم را به یک چالش، به یک

کرد خود را هم ثبت کردم اما تعداد اتفاقاتی که در طول پنج روز برای م اتفاق  عمل   چه که اتفاق افتاد را نوشتم و هرآنروز  

چه که روشن است  جا معنادار نبود. آن لحظه در اینبهطبعِ آن فضاگشاییِ لحظه افتاد بسیار بسیار اندک بودند پس به 
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مشمول این    ام. شاید هم کنم یا این فرمان را درست نفهمیده ودم کار نمی چیزی جز این نیست که یا من درست روی خ 

 :امالمثل معروف شده ضرب

 »خِشت اول گر نه د معمار کج

 رود دیوار کج« تا ثریا می 

کِشد  بینم این باشنده تو همی هنوز در من نف س می که عیناً میشود چرا حتماً با یک اشتباه و درک ناقص کارم خراب می 

 .استخاموش نشده و 

 38۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گر نه موشی دزد در انبار ماست 

 ساله کجاست؟ گندم ا عمال چل 

ماندن  ذهنی برای باقی عنوان هشیاری به این جهان، تشکیلِ منچیز را از اول مرور کنم. آمدنِ من به تصمیم گرفتم همه 

با   فرآیند همانیده شدنِ هشیاری  این مندر جهان،  نحوه ساختار  و  نموده  اِلقا  خانواده  و  که جامعه  و  محتوایی  ذهنی 

 .ایمچه که تا کنون در آموزشِ مولانا یاد گرفته کردِ آن، فرآیندِ واهمانش و هرآن عمل 

شود، چگونه خود را  کِشد باید ببینم چگونه هرلحظه ساخته می که این باشنده هنوز در من نف س می  اگر مطمئن هستم 

 کاری انجام دهم؟ آید و من باید چه بافد و بالا می یم

 ذهنی« »ساختار من
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از فکر ساخته می من قانونِ علت ذهنی  براساس هرچه  و شود. هر فکری سببِ ایجادِ فکرِ دیگر شده و طبقِ  معلول و 

وجوی چیزی در  در جست   اُفتد، از فکری به فکر دیگرکند. هشیاری در این فرآیند به تله فکر می تر بهتر کار می بیش 

 .افتدعبارت دیگر هشیاری به دامِ فکر می شود. به تاز د و تل ف می زمان، برای رسیدن به زندگی و آرامش می 

 ۲70مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بز کوهی د و د که دام کو؟ آن

 بتاز د، دامش افُتد در گلو  چون 

شود که  قدر جامد و پُردرد می گیرد و این برای هشیاری دردناک است. آن می هشیاری با هر فکر صفتِ جمادی به خود  

خلاقیت    شده بیاب د. هشیاری در این حالت عقیم شده و قدرت آفرینندگی و تواند راه بازگشت خود را از ذهنِ شرطی نمی 

 .دهدو پویایی خود را از دست می 

 :جه رسیدمبا تأمل و مراقبه بر روی موارد ذکر شده به این نتی

ذهنی با هر فکر ت نیده  ام منذهنی چیزی جز توده افکار نیست. من فراموش کرده ام من که گویی من فراموش کرده 

تواند فکرهای  کند و این فکر حتی می ذهنی از هر فکری برای بقای خود تغذیه می ام من شود. من فراموش کردهمی

خوب و بد کردن هم کار ذهن است. فکر، فکر است. فکر منُجربه جسم  مثبت، معنوی یا فکرهای شاد و سازنده باشد.  

کنند. شوند، جنس هیجانات ما هم تغییر می جاست، وقتی افکار ما مثبت می شود. نکته انحرافی در این شدنِ هشیاری می 

ی ممکن  دهند و این آرامش سطحهای خشم، ترس و هیجانات منفی جای خود را به هیجانات مثبت و شاد می حالت 

 .ذهنی غافل کنداست ما را از من 

می من دوباره  جانی  فکری  هر  با  شویم.  ذهنی  زنده  فکرها  بین  فاصله  به  باید  ما  کنیم.  گذر  فکرها  از  باید  ما  و  گیرد 

تنها شرابِ ایزدی را دریافت  پرستی است. اگر به این مکانیسم، آگاهانه توجه نکنیم ما نه فکرپرستی، بدترین نوعِ بت
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شود. مرکزمان عدم نخواهد شد و ما از این وضعیت  ایم و کارمان درست نمی هیم کرد بلکه در دُور باطلِ افکار افتاده نخوا

 .رها نخواهیم گشت

 4515مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گر ز صندوقی به صندوقی ر و د 

 او سمایی نیست صندوقی بُو د 

 4516مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 فُرجه صندوق نو نو مسُ کِر است 

 به صندوق اندر است  در نیابد کو 

 4517مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هاگر نشد غ رّه بدین صندوق 

 چو قاضی جوی د اطِلاق و رهاهم

تر، فرصت زنده  هرچه فضاگشایی بیش   جا نماد فکر است. دوباره به فرمانِ بازی پنجاه پنجاه برگردیم.صندوق در این

بازی را  شدن به خدا بیش  بازی باشم. عواملِ  این بازی نقشِ خود را پیدا کردم که همواره بستر  تر. بالاخره من در 

 .شناختم
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 3095مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هین دریچه سوی یوسف باز کُن

 یی آغاز کُنو ز شکافش فُرجه 

 3644مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خانه این تن ای جوان هست مهمان 

 هر صباحی ض یفِ نو آید دوان

 3645مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 هین مگو کین مان د اندر گردنم 

 اکنون باز پ ر ّد در ع د مکه هم

 3646مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 و ش هرچه آید از جهان غ یب 

 ست، او را دار خ وش ض یف در دلت 

 ض ی ف: مهمان *

آید و من این بار تصمیم گرفتم در طول روز تمام توجه و حواسم را بر روی حضور ناظر بگذارم. هرلحظه مهمانِ فکر می 

 .شوممقاومت از کنارش رد می قضاوت و بی شدن، بی جای جذب  به 
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ام را پیشِ خودم نگه دارم و به  کند، من هشیاریفکر تغذیه می شود، از  ذهنی از فکر ساخته می یاد گرفتم حال که من 

توانم بگویم در طول یک  ذهنی  جان ندهم. پنجاه بار حضورِ ناظر، پنجاه بار فرصتِ زنده شدن به خدا. با اطمینان می من

 .گذردراحتی از پنجاه بار هم می ها به روز اگر حضور ناظر را تمرین کنیم این فرصت 

 ۲436 شمارۀ  ان شمس، غزلمولوی، دیو

 را، بر تخت بنهادم تو را  تو  من از عدم زادم 

 تو را، باشد که با ما خو کنُی ای دادم  آیینه

شدن با خداوند یکی  ذهنیجای منتوانیم ذهنِ خود را ببینیم و به آیینه چیزی جز حضور ناظر نیست. ما با دیدِ خداوند می 

 .راحتیشویم و خویِ او را بگیریم به همین 

 3-1، آیات (103والعصر ) ۀ قرآن کریم، سور

 («3) ، اِلَّا الَّذیِن  آم نوُا و ع ملِوُا الصَّالحِ اتِ و ت و اص و ا بِال ح قِّ و ت و اص و ا بِالصَّب رِ (۲) ، إِنَّ ال إِن س ان  ل فِی خُس رٍ(1) »و ال ع ص رِ

من  ]با  آدمی  که  جاودانه،[  لحظه  این  به  ]سوگند  زمان،  این  به  ساخته »سوگند  باشنده  این  در  ذهنی  فکر[  از  شده 

با مرکز عدم[ کارهای شایسته کردند و    رِ خود را حفظ کردند و ها که ایمان آوردند، ]حضور ناظست مگر آنکاریزیان

دیگر را به صبر، ] به حفظ حضور ناظر[ در این لحظه  دیگر را به حق، ]به زنده شدن به خدا[ سفارش کردند و یک یک

 « .ابدی سفارش کردند

 :نتایج حاصل از این تمرینبازخوردها و  

شود. اگر توجه  ای فضاگشایی نباشیم. هر وضعیتی توسطِ ذهن با فکر منعکس می ما در طول روز به دنبالِ اتفاقات بر (1

 .نهایت فرصت برای فضاگشایی داریمرا به درون برگردانیم و ناظر ذهن خود باشیم، بی 
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ست. وقتی  فضاگشایی یک مفهوم نیست که چگونه و چطور فضا را بگشایم بلکه فضاگشایی خاصیتِ اصلیِ هشیاری (۲

 .ناظر هستیم، عملاً درحالِ فضاگشایی هستیم. فضاگشایی چیزی جز حضورِ ناظر نیستحضور 

 .ذهنی، حفظِ حضور ناظر استتنها راه نجات ما برای خروج از ذهن و صفر کردنِ من (3

 ۲909مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 هااِحتِما کُن، اِحتِما ز اندیشه 

 ها ها بیشه فکر، شیر و گور و، دل 

 ۲910، مثنوی، دفتر اول، بیت مولوی

 اِحتِماها بر د واها س رو ر است

 زآنکه خاریدن، فزونیِّ گ ر است 

 ۲911مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 اِحتِما اصلِ د وا آمد یقین

 اِحتِما کُن قُوه جان را ببین

 .ذهنی است»خاریدن« همان از فکری به فکری دیگر رفتن و »گ ر« نماد بیماری من

کار تبدیلِ هشیاری را به آینده توهمی موکول نکنیم تا یک جایی و یک زمانی در آینده به خدا زنده شویم، بلکه در   (4

پذیر همین لحظه با ناظر بودن به فکرها اقدام کنیم. ما با حضور ناظر، عملاً به خدا زنده هستیم و این در لحظه حال امکان 

 .شویمی خارج می شناختاست. با حضورِ ناظر از زمان روان 
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 ۲53 شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 روز وصال است و صنم حاضر است 

 هیچ م پا مدّتِ آینده را 

 133مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ال و قت باشد ای رفیقصوفی اِب نُ 

 نیست فردا گفتن از شرطِ طریق

 134مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تو مگر خود، مردِ صوفی نیستی 

 را از ن سیِه خیزد نیستی هست

 طریق: راه، سلوک، طریقت*

 .ذهنی، و دیدِ حضورِ ناظر دیدِ خداوند استدیدِ پندار کمال دیدِ من (5

کار است. ما باید پرده پندار خود  طلب ناظرِ شاکی و طلب ذهنیِ کمال ملامت بوده اما من قضاوت و بی حضور ناظر، ناظرِ بی 

 .مان برداریمباره از روی چشم هشیاریعینک پریدن از فکری به فکر دیگر را به یک  بد ریم و را با حضور ناظر 

 ۲110 شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 گر ن بُدی پرده، خیالات خلق

 سوخته بودی ز خیالاتِ من
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جای جذبِ فکرها  گیریم و به می ما قدرت اختیار داریم بنابراین مسئولیت هشیاری خود را در این لحظه به عهده   (6

 .گیریمشده بازپس می شدن، با حضور ناظر قدرت خود را از ذهن شرطی 

 ۲465 شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 و ر دو سه روز چشم را بند کنُی به اِت قُّوا 

 چشم حس را بحرِ درُِ عیان کنُی  چشمه 

ف کان  ذهنی بکشاند و منتظر خدا و کُن ف کان است نباید ما را به کاهلیِ منکُن  چیز دستِ قضا و این حقیقت که همه  (7

 .شویمذاتِ خود می ذهنی نجات دهد بلکه با حضور ناظر، قائم به  ذهنی باشیم تا ما را از من 

 3۲۲۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کِی تراشد تیغ دسته خویش را 

 رو، به جرّاحی سپار این ریش را 

 زخم  ریش:*

 .جا نماد حضور ناظر استجراح در این

 3188مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کُن این جبرِ جمعِ م ن ب لان  ت رک

 تا خبر یابی از آن جبرِ چو جان

 .شویمکنند. ما آگاهانه با حضور ناظر خاموش می تمام ابیات مولانا ما را به »ا ن صتِوُا« و خاموشیِ ذهن دعوت می  (8
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 ۲7۲6مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ا ن صِتُوا بپذیر، تا بر جان تو 

 آید از جانان، جزای ا ن صتِوُا 

جای سؤال و جواب، برداشتنِ اولین قدمِ نیکو که همان آخرین قدم و تنها عملِ بیدار است با فضاگشایی در اطراف  به  (9

 .شودفکرها و حفظ حضور ناظر محق ق می 

 ۲84۲ شمارۀ  غزل مولوی، دیوان شمس، 

 چه چگونه بُد ع د م را؟ چه نشان نهی قِد م را 

 نِگر اولین ق د م را که تو بس نکو نهادی

 .آیدسبب از فاصله بین دو فکر می بالاخره شراب یکتایی، شادی بی  (10

 ۲53 شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 چند نهان داری آن خنده را؟

 آن م هِ تابنده فرخنده را؟ 

 :پایاندر  و

 133۲ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 هر که ز اندیشه دلارام ساخت 

 کشتی برساخت ز پشتِ نهنگ
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 133۲ شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 وانکه در اندیشه یک جوُ زر است 

 او خرِ پالان بوُ د و پاله نگ 

 یارِ م نی زود فرو جهِ ز خ ر 

 د رنگخر بفروش و بِر هان بی 

 دُنبِ خری گیر و رُو کونِ خری،  

 که کلیدی ن بُو د در م د نگ رُو

 م د نگ: قفل، چوبِ پسِ در*

 پاله نگ: افسار، کمند *

 بهار :با تشکر 
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 حضور با درود خدمت جناب شهبازی و عزیزان گنج 

 4467مولوی، مثنوی، دفترسوم، بیت 

 مرادی شد قلاووز بهشتبی 

 حفته الجنه شنو ای خوش سرشت 

 .مرادی بزرگ به ما بدهدشود یک بی گشایی نکنیم، زندگی مجبور می های کوچک فضا مرادیوقتی مقابل بی 

دهد که مواظب باش  به من آگاهی می این جمله در من ترسی ایجاد کرد، به نظرم این ترس نباید منفی باشد، این ترس  

، به من احترام نگذاشتند، توقع مرا برآورده نکردند، آن چیز  های کوچک مانند،کسی به من توهین کردمرادیبه خاطر بی 

رنجم و  شوم، می خوشایندم است خشمگین می ، با کوچکترین حرف که نا را به دست نیاوردم، آن چیز را از دست دادم 

 .دانممی  کینه را قدرت 

گشا  توانم فضا گشایی که چه قدر در طول روز می مرادی کوچک است برای تمرین فضا در حالی که اینها همه یک بی 

بندی و منقبض شدن من شود تا آخر سر زندگی مجبور  مرادی سبب فضا مبادا بی   .گشایی را باز نگه دارمباشم و این فضا

های کوچک  مرادی، خردمندانه است در برابر بی بهتر است، عاقلانه است   پس  .مرادی بزرگ نسبت به من شود به یک بی 

 های بزرگ شود. مرادیبی فضا باز کنم تا بهشت درش را به روی من بگشاید و خود زندگی یا خدا سپر  

 63۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 قضا که تیر حوادث به تو همی انداخت 

 تو را کند به عنایت از آن سپس سپری 
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 1713 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 راهی پر از بلاست ولی عشق پیشواست 

  با سپاس فراوان، 

 افسانه اصفهان 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  پیغامهمراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال  

ایمیل به   توانید پیغام خود را ازطریقِشود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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